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  چكيده

            كـه القـاب      ، باشـد   مي  ف شيخ نجم الدين كبري از چهره هاي شاخص عالم  عرفان و تصو 
ت عمر پربار خود از محضر      او در طول مد   . ني در منابع مختلف به وي نسبت داده اند        فراوا

  . ده استاناساتيد گرانمايه سود جسته و شاگردان پرمايه اي را در مكتب خويش پرور
از مهمترين مسائل مورد بحث در زندگي اين عارف شهير، چگونگي ارتباط و انتـساب او                

بوري است و محققان فراواني در اثبات يا انكار اين موضوع           به بهاء الدين ولد وعطار نيشا     
  .قلم فرسائي كرده اند

 در اين مقاله  سعي بر آن است تا ضمن بررسي برخي از ابعاد زندگي اين عارف بلند پايه،                   
  .شابوري مورد بازكاوي قرار گيرديموضوع ارتباط وي با بهاء الدين ولد و عطار ن

  : كلمات كليدي
  كبرويه ، عطار نيشابوري،بهاء ولد  ،نجم كبري 
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  مقدمه

ن چهـره هـاي عـالم عرفـان و      از برجسته تـري   ) ق. هـ   540 – 617(شيخ نجم الدين كبري     
باشد كه در طي قريب به هشتاد سال از زندگي خود، خـدمات ارزنـده و شـايان                  تصوف مي 

 ـ   .ه كرده است  توجهي را در جهت توسعه و رونق عرفان اسلامي ارائ          ن خـدمات   از جملـه اي
توان به تربيت مريدان فراواني اشاره كرد كه هر كدام از آنان خـود از نامـداران عرصـه         مي

علاوه بر تربيت و ارشاد طالبان  حقيقت و دانائي ، آثار قلمـي نجـم                . زهد و تصوف هستند   
وي در مطاوي ايـن     .باشدبسيار زياد و قابل توجه مي     ) ر وي به ويژه آثار منثو   ( الدين كبري 

وشيده است تا اصول و مباني زهد و پارسائي را به جويندگان شيفتة آن تعلـيم دهـد          آثار ك 
  .و رهروان طريق قرب الي االله را دستگيري و مساعدت نمايد

 علي رغم وجود منابع نسبتاً فراوان در خصوص ابعاد مختلف زندگي اين عالم توانـا، بـاز                 
و پاسـخ بـه ايـن مـسائل         ح است   مسائل و مجهولات فراواني در ارتباط با حيات وي مطر         

  .باشدلازمة پژوهشهاي دقيقتر در اين زمينه مي
از جمله موارد مورد بحث در خصوص زندگي شيخ نجم الدين كبري، موضوع ارتبـاط  و                 
انتساب بهاء ولد و عطار نيشابوري به سلسله كبرويه و شيخ نجـم الـدين كبـري اسـت و                    

 -ان بيان كرده اند ولي برداشـت كلـي نگارنـده          محققان در اثبات يا انكار آن، مطالب فراو       
 اين است كه تعداد مخالفـان اعتقـاد بـه ايـن             -آنگونه كه در ادامه اين نوشتار خواهد آمد         

  .انتساب از موافقان آن بيشتر است
اي و مراجعه به منابع مكتوب موجود در اين زمينه تهيـه             اين مقاله بر مبناي شيوة كتابخانه     

    .شده است
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  نيهاسم ، ك
ابو عبد االله احمد بن عبد االله خيوقي  « شيخ نجم الدين در اكثر منابع بصورت ةاسم وكني

 اينچنين جامي در نفحات الانس،.  آمده است»خوارزمي معروف به نجم الدين كبري 
كنيت وي ابوالجنابست و نام وي احمد بن عمر الخيوقي و لقب وي كبري «: آورده است 

«1.  
احمد بن  «: مل وي بدين صورت ذكر شده است        نيز اسم ، كنيه و لقب كا       دهخدا   ةدر لغتنام 

عمر بن محمد خوفي خوارزمي مكنّي به ابو الجناب و ملقب به نجم الدين وطامـة الكبـري          
  .»و معروف به شيخ نجم الدين كبري

ئي در شرح احوال نجم     بر اساس آنچه در كتاب روضات الجنان و جنّات  الجنان ابن  كربلا             
. ميباشـد » ابو الحـارث  «  آمده است يكي ديگر از كنيه هاي شيخ نجم الدين ، ين كبري الد

  :تفصيل ماجرا بقرار زيرست 
 حضرت شيخ قـدس االله      2مذكور است كه از جانب    ] نجم الدين   [ و در شرح مقامات وي      « 

ذكـر  سرّه وقتي در بيابان ذكر گويان  رفته اند ، ناگاه ذكر بر وي مستولي شده و مغلـوب                    
ر و صدمات كلّي مست شده و چرخ ميـزده ذكـر            گشته و از غلبات و عظمت حضور مذكو       

  . اند افتاده گفته، اتفاقاً چاهي در راه  بوده شيخ در آن چاهمي
حق جلَّ و علا چند شير را فرستاده بر سر آن چاه آمده اند و دست در پاي يكديگر زده اند                     

يا ابا الحـارث دسـت      :  وحق تعالي  فرموده كه       و يكي پاي را فرو گذاشته اند سوي شيخ ،         
در پاي شير زن و از چاه هستي يوسف وار بيرون آي كه درويشان در مصر معني مـشتاق                   

 زده  ظـاهراً بـه       3"و اعتـصموا بحبـل االله     "حضرت شيخ دست اخلاص برشتة      . دجمال توان 
                                                 

 .419حات الانس ، ص  نف - 1

 مطالبي  يا كلمه اي  كه حاكي از نام ولايت يا محل شهر بوده از قلـم                   " از جانب    "مشوش است ، شايد پس از لفظ         - 2
  ). روضات الجنان و جنات الجنان 320نقل از پاورقي ص (كاتب افتاده است 

  .103 آل عمران، آيه -  3



  بهار ادب                                                                                                    
 

 

54

بكلّي ظاهر و باطنش    پس  . اند   لال به اوج اقبال  برآمده     ضدستياري پاي شير از پستي چاه ا      
 وجودش پيوست و از خود محو ة افلاك رسيده بر درياي قدم قطر    ةاز حضيض خاك به ذرو    

ن  و حديث كرد از بلاي اين طوفان خلاصي يافت و در قرب              آو چون اعتصام به قر    . گشت
. سير في االله اختصاص يافته ظاهراً به سبب شيران از چاه بر آمد مكنّي بأبي الحـارث شـد                    

ة ولايت داد و بي مجاهده  و رياضت  به مرتب     هر كسي را از  خودي خود خلاصي مي        م  لاجر
  1».رساندمي
اكثر تذكره نويسان نوشته اند كه شـيخ شـبي هنگـام  مراجعـت از اسـكندريه، حـضرت                    « 

را در عالم باطن زيارت  واز ايشان تقاضاي كنيتي ميكند وحضرت ، شـيخ را                ) ص(رسول  
معطـوف ومتوجـه    ) ابو الجنّاب به صيغه مبالغه      ( قصود از اين كنيه       م. ابو الجنّاب فرمودند  

  :به اجتناب  شديد شيخ از ماسوي االله است و بعضي در اين معني گفته اند 
ــا  ــولنا فـــي الرّويـ ــه رسـ ــالَ لـ  قَـــد قـ

  
 2إذ شاهده انت ابو الجنّاب  

  

الجنّات ، اري در روضات مرحوم فروزانفر با ذكر سند قطعي از سيد محمد باقر خوانس
 :  اصلي نجم الدين ، ابو عبد االله بوده است  ةكند كه كنياثبات مي

  3"وكتَبَ ابو عبد االله احمد بن عمر الصوفي ... "

در كتاب روضات الجنان و جنّات الجنان در مورد اسم ، كنيه و لقب پدر نجم الدين كبري                  
  :اينچنين آمده است 

عبد االله بوده ، هم دانشمند بوده و هـم صـوفي و             پدر شيخ ،ناصر الدين عمر بن محمد بن         «
  4»صاحب حال

                                                 
   .320 ص 2 روضات الجنان و جنات الجنان ، جلد – 1

  .2 نجم الدين كبري ، منوچهر محسني ، ص – 2

   .23شرح احوال ، نقد و تحليل آثار شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري ، ص . -  3
   .322روضات الجنان و جناّت الجنان ، ص  -  4
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  القاب 
از مسائل بسيار قابل توجه در باب نجم الدين كبري ، كثرت لقبهاي اوست تـا حـدي كـه                    

آنچه در زير مـي     . شمار القاب منتسب به وي در منابع مختلف از عدد ده نيز تجاوز ميكند             
  .تفاده به اين عارف نامي اختصاص داده شده استآيد ، لقبهايي است كه در منابع مورد اس

 ـ[ وجـه تـسميه ايـن كنيـه         «:  شيخ ولي تراش   -1 بـدين مناسـبت بـوده كـه شـيخ          ] بلق
فرمود ، نفس او را بـه        به هر كسي به عين عنايت توجه مي        نظري كيميا اثر بود و چون     صاحب
د ايـن كنيـه در      اغلب تذكره نويسان حكايـات  متعـددي در مـور          . رسانيد  ة ولايت مي  مرتب

 اهل يقين عـارف روشـن بـين مولانـا جـلال             ةضمن آثار خود نقل كرده اند  و نيز سر حلق          
  :فرمايد الدين  محمد بلخي در اين معني مي

   يك نظر فرما كه  مستغني  شوم  زابناي  جنس
 حكايـت   »را سرور است   منظور نجم الدين سگان     سگ كه شد                                     
  :باشد   جامي ، مؤيد مضمون بيت فوق ميزير از نفحات الانس

شـيخ سـعد الـدين حمـوي را كـه يكـي از              . رفت  روزي تحقيق و تقرير اصحاب كهف مي      «
مريدان شيخ  بود بخاطر گذشت كه آيا در اين امت كسي باشد كه صـحبت وي در سـگ                    

ناگاه سگي  . ت و بايستاد  برخاست و به در خانقاه رف     . شيخ بنور فراست بدانست     . اثر بكند   
در حال بخشش يافت     . آنجا رسيد و بايستاد و دنبال مي جنبانيد ، شيخ را نظر بر وي افتاد                

ماليد ،   به گورستان رفت و سر بر زمين مي        روي از شهر بگردانيد و     ومتحير و بيخود شد  و     
د او حلقه   اه يا شصت سگ گرداگر    رفت قريب پنج  كجا كه مي آمد و مي     تا آورده اند كه هر      

كردندي  و دست پيش دست  نهادندي و آواز نكردندي و هيچ نخوردندي و به حرمـت                  مي
  عاقبت در آن . بايستادندي 
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  1».كردند و بر سر قبر وي عمارت ساختند نزديكي بمرد ، شيخ فرمود تا وي را دفن
 بر هر   و وي را شيخ ولي تراش نيز گفته اند ، به سبب آنكه در غلبات وجد نظر مباركش                 «

روزي بازرگاني بر سبيل تفرّج بخانقاه شيخ در آمـد ،           . كه افتادي  به مرتبه ولايت رسيدي      
از فلان مملكت ، وي را اجازت ارشاد نوشـت تـا            : شيخ پرسيد كه از كدام مملكتي ؟ گفت       

   2».در مملكت خود خلق را به حق ارشاد كند
ميدنـد ، زيـرا او در   نانيـز مي ) بـلاي بـزرگ    ( طامة الكبـري ن را ايشا« : الكبريةطام -2

 بر آنها   فرمود،شمندان عصر خود مباحثه مي    بدايات و نهايات علوم با هر كدام از علما و دان          
، اهـل   پرداخـت و بـدين رو  وقات به حلّ غوامض مشكلات خلـق مي فائق  مي آمد و اكثر ا    

البتـه  . د  معرفت شيخ ايمان تام حاصل ميكردن      فصاحت و  زمان به علم و دانش و ذكاوت و       
.                                           از ابتداي كبري حذف گرديد و شيخ به نجم الدين كبري مشهور شد طامة ةبعد ها كلم

ــه     ــه ايــن كني ــوار اشــاره ب     شــيخ                                  ] لقــب [ محتمــل اســت كــه ايــن بيــت شــاه قاســم ان
 :                              باشد 

  عشق كان جان ودل و دين ز تو باز استاند
ــر آن                                                    ــود مگ ــشق نب ــ ع ــري باشـ ـةطام                                       3 »د  كب

 4».خواندنـد يند او را بدان سبب طامـه كبـري مي         دست بود وگو  م الدين در مناظره قوي    جن«
 ُ الطـّا مـة  فاذا جاءت " النّازعات ة سور24 ة ظاهراً مأخوذ است از آي) الكبريطامة(لقب او   
  5. كه وصف قيامت است"الكبري

                                                 
  .419 و 420نفحات الانس ، ص  -  1

  .419 و 420ص .همان -  2

  .2و3 ص نجم الدين كبري ، منوچهر حسني ، -  3

  73ارزش ميراث صوفيه  ، ص  -  4
 .235 نجم الدين كبري ، ص ةآشنايان ره عشق ، مقال -  5



  57    انتساب بهاءالدين ولد و عطار نيشابوري به سلسله كبرويه

 

 

 بوده ، وي از آنجا كه شيخ صاحب علو همت و فراست در حقيقت معرفت« : نجم كبراء -3
 .گفته اند) ستاره بزرگان (را نجم كبراء 

  :از اين رو در آثار شيخ فخر الدين ابراهيم عراقي آمده است 
  يكي از عاشقان جمال تو را                 بود   نجم   اكـابر  كـبرا

 و عارف عاليقدر حضرت صادق عنقا در مثنوي مزامير حق و گلزار اميد بـه هنگـامي كـه     
دين كبري به روزبهـان كبيـر سـخن ميراننـد           د ارادت و ارتباط  باطني شيخ نجم ال        در مور 

  :فرمايند مي
  شيخ   بقلي  اوستاد  بي همال
  خضر راه عارفان حق پرست
 نجم كبرا  در فضاي  لامكان

  

ــال     ــر كمــ ــضال  در  بحــ ــوهر افــ  گــ
  اكمــــال  عــــشاق  الــــست  ةنقطــــ

 1» عــــشقش بجــــانةاز شــــعاع جذبــــ
  

و گفتـه انـد كـه وي را         « : نويسدس در مورد لقب اخير نجم الدين مي       نجامي در نفحات الا   
كبري از آن لقب كردند كه در اوان جواني كه به تحصيل علم مشغول بود با هر كه مناظره                   

عليـه   َ   غلـب  الكبـري ثـم ّ       ةالطام بب ِ  بهذا الس  فَلقّبوه  و مباحثه كردي بر وي غالب آمدي        
 ـ ٌ  ة  جماعبري وهذا وجه صحيح نقله      بوه بالكُ قّ و ل   َّ حذفوا الطامه  فَ  ُ   ذلك الّلقب  صـحابه  ن اَ  م

    ن يوثق بهم وقال بي هو نجم  هم هو ممدود بفتح الياء الموحده اَ      عضُمم ُ  الكبراء  تكسير   ُ معج 
  2»الاولي الكبير والصحيح ُ

و عبد االله محمـد بـن خفيـف         بچون نجم الدين كبري صاحب مكتب شيخ ا       « : شيخ كبير  -4
از طريق شيخ روزبهان كبير بوده است ، به اين مناسـبت ،             ) مشهور به شيخ كبير     (زي  شيرا

 3».ايشان را شيخ كبير هم گفته اند

                                                 
 .3 و4نجم الدين كبري ، منوچهر محسني ، ص  -  1

 .419نفحات الانس ، ص  -  2

  .4نجم الديم كبري ، منوچهر محسني ،ص  -  3
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 يـا   617بنابر مشهور ، شيخ روز دهم جمـادي الاولـي سـال             « : سيد الشهداء والاولياء   -5
 سيد   ميلادي در حمله مغولان به اورگنج شربت شهادت نوشيد ولقب          1226_27/ ه  618

    1».الشهداء يافت
 ، سـلطان المحـدثين و       2علاوه بر لقبهاي فوق ، عناوين و القابي مانند مالك ارباب القلوب           

 8و حـافظ     7 و منبع الاداب   6 ، نيرالاصحاب  5 ، صاحب قنطرون   4 ، قطب العارفين   3رينسالمف
  .نيز به نجم الدين كبري داده شده است

  
  مذهب 

در مورد مذهب شيخ نجم الدين كبري بطور دقيق امكان پذير           شايد امكان اظهار نظر قطعي      
در ايـن زمينـه بيـان       نباشد ، اما با توجه به قرائن و نشانه هايي كه نويسندگان و محققـان                

توان به اين نتيجه رسيد كه اكثر پژوهـشگران نجـم الـدين را عـارفي شـيعي                  كرده اند ، مي   
ال وي و    شيخ به تشيع در آثـار و اقـو         ة علاق البتّه نشانه هايي از گرايش و     . داننديمذهب م 

 علاوه بر اينهـا در بـين مريـدان شـيخ از شـيعيان               9.توان دريافت نيز از سفرش به كربلا مي     
خراسان و ماوراءالنهر نيز بوده اند و تشيع خود را به هيچ  روي در تعارض با تصوف شيخ                   

                                                 
 .32رساله الي الهائم الخائف ، تصحيح توفيق سبحاني ، ص -  1

  .8همان ، ص  -  2
 .8همان ، ص . -  3

   .137مردان صوفي ، ص  -  4
   .1نجم الدين كبري ، منوچهر محسني ، ص  -  5
  .72 ، ص 2مجالس المومنين ، جلد  -  6

 .همان  -  7

 .235 نجم الدين ، ص ةآشنايان ره عشق ، مقال -  8

  .220 ص فوائح الجمال و فواتح الجلال ، ترجمه محمد باقر ساعد خراساني ، -  9
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دين براساس اينكه پيروان او      قاضي نور االله شوشتري معتقد است ، شيخ نجم ال          1.نمي ديدند 
منحصر در دوازده امام بودند ، لاجرم در جانب مريدان نيـز رعايـت عـدد پيـران نمـوده و                     

  2.چنانچه در تاريخ گزيده مسطور است ، در مدت عمر دوازده مريد بيش قبول نكرد
همه معلمان كبري شافعي بوده انـد       .شمرده شده ميشود  ) شافعي(از سوي ديگر كبري سنّي      «

بـه گـزارش    ). 161فوائح الجمال ، بنـد      ( مانند ابو طاهر سلني مصري كه خود خبر ميدهد          
ياقوت حموي اهل خيوه شافعي بودند و در باقي خوارزم دست كم عقايد ضد شـيعي رواج                 

هست دال بر شيعي بودن     ) ع(علي  ] حضرت  [ اشاراتي كه در آثار كبري به       . زيادي داشت 
و حـضرت   ) ع( با ستايش و احتـرام بـسيار از حـضرت علـي              او اگرچه .او نمي تواند باشد   

) ع( و امام حـسين  » سيد الاصفيا    «را  ) ع(كند و علي    ياد مي ) ع(و زين العابدين    ) ع(ن  حسي
. كنـد ز عايشه و ابوبكر و عثمـان يـاد مي          مينامد ، با همان احترام هم ا       » سيد اهل جنت     «را  

شود ، در حالي كه اگـر        تمام نمي  »و آله    علي   «هيچيك از خطبه هاي كبري نيز با عبارت         
   4.سعيد نفيسي نيز نجم الدين را شافعي دانسته است 3.»شيعه بود احتمالاً چنين بود

  
  اساتيد شيخ نجم الدين كبري در تصوف

                                                 
  .89 جستجو در تصوف ايران ، ص ةدنبال -  10

  .73 و 74مجالس المومنين ، ص  -  1

 بين المللي بزرگداشت نجم الدين كبري ، ة  مقالات  كنگرة مجموع" تاثير نجم الدين كبري بر عرفان وساير عرفا " ةمقال
  .10جلد اول ، ص 

  .246 مريم مشرف ، ص ةشت نجم الدين كبري ، نوة آشنايان ره عشق ، مقال-  2
مردم آزادمنش روشندلي  مردم خيوه بر خلاف مردم خوارزم كه همه حنفي خشك متعصب بودند ، شافعي بودند و « -  3

  .294 ماه نخشب ، ص »رفتند به شمار مي
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شيخ نجم الدين در طي مراحل سلوك به خدمت بسياري از عرفا و مـشايخ بـزرگ زمـان                   
        اين اساتيد خود از . تي را تحت تعليم قرار گرفته است  خود رسيده و نزد هر يك از آنان مد

  . عرفاي عصر بودند و هر يك شهرتي فراگير و مقامي ارجمند در نزد مريدان داشتندةاجلّ
  :بزرگاني كه نجم الدين به حضورشان رسيده و از آنها درك فيض كرده است عبارتند از 

عمو وجه   ،   بابا فرج تبريزي   ،   دليسيعمار ياسر ب   ،   شيخ اسمعيل قصري  ،  شيخ روزبهان كبير  
 الدين سهروردي

     ف از خلفاء زمان خود بوده اند و شيخ در برخورد با آنها             مشايخ بالا در طريق مختلف تصو
     عارف دل آگاه سيد محمد نور بخش        ةف دريافت كرده و به گفت     رموز و دقايقي را در تصو 

طرقي كـه ايـن     ة   اما دربار  . كرده است   خلوت را از عمار اخذ      فقر را از روزبهان و     ة، طريق 
 اويسي و شيخ اسـمعيل قـصري        ةعرفا بدانها اتّصال داشتند بايد گفت كه روزبهان در طريق         

در كميلي و شيخ عمار ياسر به اعتباري در معروفي و عمووجه الـدين سـهروردي نيـز در                   
  1.اويسي از مشايخ موجه عهد خود بودند

  
  ريشاگردان و مريدان نجم الدين كب

با توجه به عظمت روحي و معنوي اين عارف بزرگ و جليل القدر ، اشخاص زيادي تحت                 
 كبرويـه از طريـق      ةارشاد و تعليم وي قرار گرفته اند و در واقـع بايـد گفـت كـه سلـسل                  

  .شاگردان شيخ نجم الدين كبري گسترش پيدا كرده است
 ايـن  2.دان وي ياد شـده اسـت      در اكثر منابع از عدد دوازده به عنوان تعداد مريدان و شاگر           

  :دوازده تن عبارتند از

                                                 
   .26و27نجم الدبن كبري ، ص  -  1
 قبول كرده ، اما همه مشايخ كبارند و قاضي در مدت عمر ، دوازده كس را به مريدي: گويد حمد االله مستوفي مي  -2

، ...)  ولايت و ولي و عرفانةبه نقل از مقال. ( نوراالله شوشتري اين امر را يكي از دلائل تشيع او به حساب آورده است
  .349 مقالات كنفرانس بين المللي شيخ نجم الدين كبري ، ص ةمجموع
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مجـد الـدين    ،  )  يا چند سال بعدتر    629 (سيف الدين باخزري  ،  )  ه650 (سيف الدين حموي  
، ) ؟ (بابـا كمـال جنـدي     ،  ) 642 (رضي الدين علـي لالا     ،) 617 يا   607مقتول به    (بغدادي

 628 (بهاءالدين ولـد   ،)  ه651 (عين الزمان جمال الدين گيلي    ،  )  ه645 (نجم الدين رازي  
فريـد  ،  )  ه641( بهاءالدين زكريا مولتاني   ،)  ه632 (شهاب الدين ابو حفص سهروردي    ،  ) ه

  ) 1؟ (ضياءالدين ابوالحسن مسعود بن محمود ،) 617مقتول  (الدين عطار نيشابوري
  

  بهاءالدين ولد و نجم الدين كبري
 و مريدان نجم الدين كبري هست يا نه ، اين موضوع كه آيا بهاءالدين ولد از شاگردان

مريدي و رابطة و كساني كه به . مورد اختلاف نظر پژوهشگران و محققان واقع شده است
شاگردي بهاءالدين نسبت به نجم الدين كبري اشاره كرده اند اين مطلب را با ترديد بيان 

  :كنيم ه ميمحققان در اين خصوص اشار ما در ادامه به آراء بخشي از. كرده اند
 برتلس معتقد است اگر چه بهاءالدين ولد را از شاگردان نجم الدين قلمداد كرده اند اما «

  2».اين نسبت معقول نمي نمايد 
بهاءالدين عارف بود و بنابر برخي روايات ، او از نظر روحاني به مكتب احمد غزالي «
وت كرد كه عشق لطيف توان قضابا اين حال ، نمي.  وابسته است) م1126/ ق520. ف(

ر بهاءالدين و دهد ، چه اندازه ب در سوانح خود شرح مي)غزالي(عرفاني ، آنگونه كه احمد
 ةاگر عقيد.  تاثير داشته است)جلال الدين(گيري روحاني فرزندشاز طريق او بر شكل 

ت العيون النظر، صحت داشته باشد ، مشكل اسزناء:ة فتواي بهاءالدين ولد كهافلاكي دربار
 غزالي را باور كرد، حال آنكه وابستگي او با نجم ةكه انتساب او به مكتب عشق عارفان

  3». كبرويه به حقيقت نزديكتر استةالدين كبري ، مؤسس طريق
                                                 

  .11 سبحاني ، ص الي الهائم الخائف ، تصحيح توفيقةرسال -   1
 .32همان ، ص -2

  .29شكوه شمس ، ص  -1
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 از جمله خلفاء شيخ )بهاءالدين(ظاهراً «:  شفق در اين خصوص معتقد است ةدكتر رضازاد
  1».نجم الدين كبري بود
گروهي از محققان نيز بدون كوچكترين ترديدي، بهاءالدين را از فوق،در مقابل نظريه هاي 

  .جمله شاگردان نجم الدين كبري دانسته اند
بهاءالدين ولد از كبار مشايخ صوفيه «:نويسد مي»سماع در تصوف «دكترحاكمي در كتاب 

در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري است و خود از تربيت يافتگان شيخ نجم 
  2».ين كبري استالد

  :نظر دكتر صفا نيز در اين باره بدين قرار است
 برهان الدين محقق ترمذي و بهاءالدين ةنسبت تعليم جلال الدين مولوي بوسيل«

كشد و او كه عظمت مقامش در تصوف و عرفان ة  كبراويه ميبه سلسل) يعني پدرش(محمد
تعالي تصوف و عرفان در قرن  ترقي و ةايراني زبانزد خاص و عام است ، در حقيقت ثمر

  3».ششم و اوايل قرن هفتم هجري است
از عالمان و )  ه 628 – 543 ( »بهاء ولد«سلطاان العلماء بهاءالدين محمد معروف به «

هاي قرن خ صوفيه در آخرهاي قرن ششم و اولخطيبان بزرگ و متنفذ و از بزرگان مشاي
  4». نجم الدين كبري بودةهفتم هجري و تربيت يافت

∗∗∗  
 جدش احمد خطيبي به احمد غزالـي        ة طريقت بهاءالدين ولد را به واسط      ةسپهسالار، سلسل «

بوبكر شبلي و بالاخره به جنيد      و از او به ابوبكر نساج و از وي به محمد نساج و از او به ا                
    )رك به يادداشتها (* .پيونددمي

                                                 
 .444تاريخ ادبيات ايران، ص  -2

 .129سماع در تصوف ، ص  -3

  .44بر تصوف ،ص اي مقدمه  -4

  .95تاريخ ادبيات ايران ، ذبيح االله صفا ، جلد دوم ، ص  -5



  63    انتساب بهاءالدين ولد و عطار نيشابوري به سلسله كبرويه

 

 

 مزبور ، بعد از نام احمد خطيبي        ةافلاكي به سلسل  .  انساب پيش از جنيد معلوم است      ةسلسل
 طريقـت وي را بـه احمـد غزالـي           ة، اسم شمس الأئمه را مي افزايد و بدين واسطه سلـسل           

م وفات كرده و شـمس الأئمـه سرخـسي در           1123/ ه 517احمد غزالي در سال     . ميرساند
از نظر زماني سـلطان العلمـاء       . م در گذشته است   1106/ ه 501م يا   1090/ هه438سال  
م فـوت كـرده     1230/ ه 628زيرا كه وي در سـال       . تواند به احمد غزالي منتسب باشد     نمي

 كه به صوفي بودنش در هيچ مأخذي اشاره نـشده           -احمد غزالي هم به شمس الأئمه       . است
 كساني كه سلطان العلما را از خلفاي نجم الـدين كبـري              ةاز اين رو گفت   . نميتواند بپيوندد  -
  1.» ميدانند به حقيقت نزديكتر است-م 1221/ ه 618سال  مغول به ةمقتول در فتن -

  :مرحوم فروزانفر در اين مورد معتقدند
و ) 618المقتول  (بنا به بعضي روايات ، بهاء ولد از تربيت يافتگان نجم الدين كبري است             «

مد غزالي پيوسـته     ارادت او به سبب شيخ عمار ياسر و ابو النجيب سهروردي به اح             ةسلسل
كن افلاكي ميان بهاء ولد و احمد غزالي ، شمس الأئمه سرخسي و احمد خطيبـي                لي. شودمي

  2.»را واسطه قرار داده و اين غلط است
لنفائس امير عليشير نوائي ، از مولانا جلال الدين رومي صاحب مثنوي به ادر مجالس 

  :تعنوان مريد مستقيم شيخ نجم الدين كبري اسم برده شده اس
 دوازده كس را به مريدي قبول       ، از كبار اولياست و در مدت عمر       )يشيخ نجم الدين كبر   («

و از جمله ايشان شيخ مجـد الـدين بغـدادي           . فرموده ، و هر يك از ايشان ولي كامل است         
است و شيخ نجم الدين دايه و شيخ سعد الدين و شيخ رضي الدين علي لالا و شـيخ سـيف                     

   3.»جلال الدين رومي صاحب مثنويي و شيخ جمال الدين كيل و مولانا رزالدين باخ
                                                 

 ، عبد الباقي  گولپينارلي ، ترجمه توفيق سبحاني ، مولانا جلال الدين ، زندگاني ، فلسفه ، آثار و گزيده اي از آنها -  1
   .89 و 90ص 

 .8رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا جلال الدين محمد ، بديع الزمان فروزانفر ، ص  -  2

  .319مجالس النفائس ، ص  -   1
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  عطاّر نيشابوري و نجم الدين كبري

در ميـان   بهاءالدين ولد گفتـه شـده،   ةبار كبرويه نيز مانند آنچه درةانتساب عطّار به سلسل  
 مكتـب و    »افراد زبـدة  «منوچهر محسني ، عطار را از       . مورد بحث واقع شده است     محققان

 ذكـر   »نجم الـدين مـا    «تي از عطار كه در آنها عبارت        داند و با ذكر ابيا    سلسله كبرويه مي  
  :كند است گفته پيشين خود را تائيد ميشده

 است، يـاران همگـام خـود را    )كبرويه(ين مكتب ا لدين عطار كه خود از افراد زبدة    فريد ا «
  :ضمن ابياتي چنين نام برده است

 همچـو  نجـم  الـدين  مـا          گر شـوي  تـو         
  شـوي  ور چو سيف الـدين و مجـد الـدين         

  

ــفا      ــور  و  ص ــالمي  ن ــرد ع ــو  گي  از ت
ــين شــوي چــون علــي لالا تــو  هــم ره ب

  
رانـد ، چنـين     سـخن مي  ) ع(يوند عرفا با حـضرت علـي      و در مورد ديگر به هنگامي كه از پ        

  :فرموده است
ــهاب   ــهروردي  و  ش ــب   س ــو    نجي  ب
 هــر كــه از مهــرش  بحــق  گويــا   شــده
 بــوده مجــد الــدين و ســعد الــدين مــدام

ــال ســيف    ــا    كم ــر  باب ــاخرزي   دگ  ب
  

ــراب     ــر او ش ــام مه ــد از ج ــورده ان  خ
ــده   ــري  ش ــا كب ــدين م  همچــو نجــم ال
ــلام   ــان  او را  غ ــي لالا  بج ــون عل  چ

ــال   1»يافتنـــد از فـــيض جـــود او كمـ
  

 كبرويـه   ة انتساب عطار به سلـسل      ،  اما دكتر شفيعي كدكني بر اساس آنچه در زير مي آيد          
  :را رد كرده اند 

                                                 
   .74 و 75نجم الدين كبري ، ص  -  1
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 زندگي عطار در ابـر  ةرگان شعر عرفاني فارسي ، زندگي هيچ شاعري به انداز         در ميان بز  «
 مـشايخ او در تـصوف       ةنه استادان او ، نه معاصرانش و نه سلسل        ... ابهام نهفته نمانده است   

  1.»هيچ كدام به قطع روشن نيست
، دين بغدادي و نجم الدين كبـري نوشـته انـد             به مجد ال   )عطار(آنچه در باب انتساب او      «

ظاهراً به علتّ شهرت اين دو عارف است و منشأ آن هم آمدن نام يك نفر امام مجد الدين                   
 كه بعضي از مولفان قرن نهم از جمله عبد الرحمن           اءتذكرة الاولي  ةخوارزمي است در مقدم   

جامي، تصور كرده اند مجد الدين خوارزمي همان مجد الـدين بغـدادي اسـت، زيـرا مجـد                   
حال آنكه صورت درست اين نـام، در نـسخه هـاي            . وارزم بوده است  الدين اهل بغدادك خ   

 امام احمد خواري است و چون اين امـام احمـد خـواري گمنـام بـوده                  تذكرة الاولياء ديگر  
است، آن را به مجد الدين خوارزمي تصحيف كرده اند و مجد الدين خـوارزمي را هـم بـا                    

، مريـد نجـم     او و طبعـاً از طريـق او     مجد الدين بغدادكي يكي دانسته اند و عطار را مريد         
  2.»الدين كبري

  : كبرويه رد  كرده اندةدكتر زرين كوب نيز انتساب عطار نيشابوري را به سلسل
اين عطار مخصوصاً پيشرو جلال الدين مولوي است در نظم مثنـوي عرفـاني ، از جهـت                  «

 كبرويه كه تـذكره  ةسلسلسله هم ظاهراً منسوب به شيخ ابو سعيد ابوالخير بوده است نه سل   
  3.»نويسان گفته اند

ايشان در جاي ديگر با تاكيد بيشتري عطار را از دنبالـه روان مـشرب  ابوسـعيد ابـوالخير                    
  :دانسته اند

گويد مرگ اختياري يك درويش او را از دكان بـر آورده            با اين حال روايت جامي كه مي      «
 كبرويه  ةنچه انتساب او به طريق    چنا. است و به درويشي كشانده است، اساس درست ندارد        

                                                 
   .33زبور پارسي ، ص  -  2
   .63 و 64 محمد رضا شفيعي كدكني ، ص منطق الطير ، تصحيح -  3
   .135 و 136ارزش ميراث صوفيه ، ص  -  4
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 تذكرة الاولياء او،    ةبا وجود ذكر نام مجدالدين بغدادي در مقدم       . نيز خالي از اشكال نيست    
نام ابوسـعيد ابـوالخير در      . بعيد است كه با وي از جهت خرقه يا ارادت انتسابي يافته باشد            

 ايـن   ةو را از سلـسل    شود و مولف مجمل فـصيحي ا      ل خاصي ياد مي   آثار او با تكريم و تجلي     
  1.»پير ميهنه شمرده است

ايشان در بيان ماجراي ملاقات بهاءالدين ولد و عطار ، انتساب هر دوي اين بزرگان را بـه                  
با آنكه بهاء ولد و شيخ عطار بـر خـلاف آنچـه در روايـات                 «: كبرويه رد كرده اند    ةسلسل

 ـ   متأخر مي آيد، ظاهراً هيچكدام از پيروان كبرويه نبوده اند           آنهـا بـه احـوال و        ة ، اما علاق
اقوال صوفيه و اينكه در آن ايام بهاء ولـد واعظـي نـام آور و فريدالـدين عطـار شـاعري               

بـه عـلاوه    . مشهور بوده است، مي تواند از دواعي و اسباب وقوع اين ملاقات بوده باشـد              
لفـاء و  از خ) 607مقتـول   (شيخ عطار سالها قبل در نيشابور با شـيخ مجـد الـدين بغـدادي                

مأنوس بوده است و بهاء ولد هـم نـه فقـط از    ) 618مقتول (دوستان شيخ نجم الدين كبري  
رسيده است، بلكـه در مـسافرت خـويش بـه            خوارزم كه موطن شيخ بوده است مي       سرزمين

زيـسته اسـت و بـه       ر اين ايام در جرجانيه و خيوه مي       خوارزم با شيخ نجم الدين كبري كه د       
ذشته نيز با همان مجد الدين بغدادي مـصاحب و معاشـر ديـرين              احتمال قوي در سالهاي گ    

همين سوابق ، شيخ عطار را كه ظاهراً به سبب          . يك آشنائي داشته است   ر يا نزد  عطار از دو  
رك صحبت وعاظ و مـشايخ هـم تبـرك          مكنت نسبي به پذيرائي از واردان و غرباء و به د          

  2.»ده باشدجسته است، ممكن است طالب و مشتاق اين ملاقات كرمي
∗∗∗  

                                                 
   .207با كاروان حلّه ، ص  -  1 

   .81 و 82سرّ ني ، جلد اول ، ص    -  1
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حضرت شيخ نجم الدين كبري، تربيت و ارشاد و مصاحبت بيشتر دو تن از شاگردان خود                «
 شـيخ مجـد الـدين       شيخ فريد الدين عطار را بـه عهـدة        و  ) دايه(يعني شيخ نجم الدين رازي    
  1.»بغدادي محول فرموده بودند

از اصحاب شيخ نجم    ] يهرازي ملقب به دا   [همه تذكره نويسان اتفاق دارند كه نجم الدين         «
  2.» شيخ مجد الدين گشته استةالدين كبري بود كه تربيت وي حوال

  
    شهادت شيخ نجم الدين كبريواقعة

تمام تذكره نويسان و كساني كه به زندگي و شرح حال نجم الدين كبري اشاره كرده اند ،                  
خ ول و مقاومـت شـي     شهادت شيخ نجم الدين حمله مغ      فاق نظر دارند كه واقعة    دراين باره ات  

  :در تاريخ مغول آمده است .در برابر آنان صورت گرفته است
 طـول كـشيد و      618 تا صفر    617 يعني از ذي القعدة   ،   جرجانيه قريب چهار ماه      ةمحاصر«

 كار آن از اهالي شهر مزبور احدي زنده نماند و كثرت كشتگان آن به اندازه                ةپس از خاتم  
آن خودداري كرده و آن را باور نداشته اند و از جملـه             اي بوده است كه مورخين از ضبط        

  3.»كساني كه در اين واقعه به قتل رسيد شيخ نجم الدين كبري عالم و عارف معروف بود
در وقت شهادت پرچم كـافري را        .وي در نبرد با مغولان و با لباس رزم به شهادت رسيد             

را از دست شيخ خلاص سـازند ،        بعد از شهادت ده كس نتوانستند كه آن موي          . گرفته بود 
حضرت مولانا جـلال الـدين      : و بعضي از محققين گفته اند كه      . عاقبت آن پرچم را ببريدند    

محمد رومي قدس سره در غزليات خود اشاره به اين قصه و به انتساب خود بـه  حـضرت                    
  :شيخ كرده آنجا كه گفته است

ــد      ما از آن محتشمانيم كه سـاغر گيرنـد ــر گيرن ــز لاغ ــه ب ــسكان ك ــه از آن مفل  ن
                                                 

   .83نجم الدين كبري، منوچهر محسني ، ص  -  2
   .15مرصاد العباد ، به اهتمام محمد امين رياحي ، ص  -  3
 .46تاريخ مغول ، ص -  4
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  ايمـان نوشـند    بيكي دست مي خـالص    
  

 بيكــي دســت دگــر پــرچم كــافر گيرنــد     
  

 1»و كانت شهادته قدس االله تعالي روحه في شهور سنة ثمان عشرة و ستمائه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه 
دربارة ارتباط بهاء الدين ولد با شيخ نجم الـدين كبـري نظـرات موافـق و مخـالف نـسبتاً                     

  .سوي پژوهشگران مطرح شده استزيادي از 

                                                 
  .326 _ 328  روضات الجنان و جنّات الجنان ، صص -  1
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، و دكتر رضا زاده شفق در نظرات خود در اين باره، تلويحـاً ايـن          ، آن ماري شيمل    برتلس
در مقابل دكتر صفا و مرحوم فروزانفـر بـر صـحت ايـن موضـوع                . انتساب را رد كرده اند    

الدين رومـي   همچنين در مجالس النفائس امير عليشير  نوائي از مولانا  جلال             . تاكيد دارند 
  .صاحب مثنوي معنوي با عنوان مريد مستقيم شيخ نجم الدين كبري اسم برده شده است

 نظير اين اختلاف نظر در خصوص ارتباط عطار نيشابوري با نجم الدين كبري نيز به چشم                
ميخورد و دكتر زرين كوب و دكتر شفيعي كدكني از جمله افـرادي هـستند كـه بـا ارائـه                     

  .ان وجود اين رابطه را بعيد دانسته اندمستندات علمي امك
  . در مجموع ، دلائل عدم انتساب ، محكمتر از دلائل انتساب است 

  
 

  يادداشتها
  : عين عبارت رساله فريدون سپهسالار به قرار زير است *
حضرت مولانا سلطان العلماء قطب الوقت بهاءالدين الولـد محمـد بـن حـسين بـن احمـد                   «

 رسول االله صلي اله عليه و سـلم ابـي           ةي، نسب او متصلست به خليف     الخطيبي البلخي البكر  
بكر الصديق رضي االله تعالي عنه ، به روايات صـحيح و اسـانيد درسـت و تمامـت اجـداد                     

 خراسان معروف و مشهور ، امـا        ةحضرت ايشان علماء و مفتيان بودند و در شهر بلخ و كاف           
طيبي و از او به امام احمد غزالـي و از            او متصلست به پدرش احمد الخ      ةتلقين ذكر و خرق   

او به ابو بكر نساج و از او به محمد زجاج و از او بـه ابـي بكـر شـبلي و از او بـه شـيخ                             
الطوايف جنيد بغدادي و از او به سري السقطي و از او به معروف الكرخي و از او به داود                    

و به امير المؤ منين علي بن  الطائي و از او به حبيب العجمي و از او به حسن البصري و از ا               
ابي طالب مكي كرم االله وجـه العزيـز و از او بـه سـيد المرسـلين و خـاتم النبيـين محمـد                         

  .»المصطفي صلي االله عليه و سلم و علي آله و عترته الطاهرين الطيبين اجمعين
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 » .9 فريدون سپهسالار ، تصحيح سعيد نفيسي ، ص ةرسال«
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